
راضی نکرده بود و با لوحی خالی باز می‏گردد، تا بتواند دوباره 
شروع کند و آن زندگی را به دست آورد.«

»بیچــارگان« توســط لانتیمــوس و فیلمنامه‏نویس تونی 
مک‏نامارا، از رمان مشــهور 1992 آلاسدایر گری نویسنده‏ی 
اسکاتلندی اقتباس شده است. آلاسدایر نویسنده‏ای بود که 
هم جایــزه‏ی ویت‏برد، هم جایزه‏ی داســتانی گاردین را برای 
این کتاب برد. گاردین در سال 2019 این نویسنده را به‌عنوان 
»ریش‏سفید رنسانس در ادبیات و هنر اسکاتلند« توصیف کرد. 
در رمان »بیچارگان«، گری با ترکیب ســبک‏های ویکتوریایی، 
داســتان‏های مختلف و متضادی درباره‏ی زندگی بلا باکستر 
می‏گوید. در یک روایت می‏گوید که دکتر گودوین باکستر مغز 
زنی غرق‏شــده را با جنین متولدنشــده‏اش عوض کرده و یک 
بزرگسال کودک‏مانند خلق کرده که هیچ حس درک اخلاقی 
ندارد، کسی که سفر اکتشافی بدون محدودیت را برای کشف 
خود آغــاز می‏کند. از ســوی دیگر، چنین روایاتــی به‏عنوان 
داستان‏های خیالی تلقی می‏شوند که بوی »مضامین تاریک 
و مریض‏گونــه‏ی قرن نوزدهم« را می‏دهــد و به‏طور عمدی از 
قسمت‏ها و عباراتی که در »قبر خودکشی« جمیز هوگ یافت 
می‏شود، به‌اضافه‏ی عناصری از آثار »مری شلی« و »ادگار آلن 

پو« کپی‏برداری‏هایی می‏شود.
لانتیمــوس برای اقتبــاس از رمان برای اولین‌بار در ســال 
2011 با گری تماس گرفت که در آن زمان نویسنده هیچ‏کدام 
از فیلم‏های او را ندیده بود. بنابراین پسر گری مجبور شد به او 
یاد دهد که چطور با دی‏وی‏دی پلی‏یر کار کند و این‏طور بود که 
او توانست »دندان نیش« را تماشا کند که از قرار معلوم خیلی 
آن را ستایش کرد. به گفته‏ی لانتیموس، او متعجب شده بود 

که چرا »بیچارگان« تا آن زمان در سینما اقتباس نشده بود. 
او هیجان‏زده می‏گوید: »این رمان فوق‏العاده است، بسیار 
سینمایی است، پیچیده است اما می‏توانی به وضوح یک فیلم 
را در آن ببینی. بنابراین همین‏که فهمیدم از این کتاب اقتباس 
نشــده، به اســکاتلند رفتم تا با او ملاقات کنم و وقتی به آنجا 
رسیدم، او را دیدم که ژاکتی پوشیده و جلو در ایستاده بود. او 
گفت: دنبالم بیا! و خیلی ســریع شروع به نشان دادن اطراف 
گلاسکو کرد. زیرا رمان در گلاسکو اتفاق می‏افتد و این دنیای 
او بود. بعد ما به خانه‏اش برگشتیم و او گفت: فکر می‏کنم که تو 
جوان بااستعدادی هستی و خوشحال می‏شوم که بخواهی از 
کتابم فیلم بسازی. بعد من سوار قطار شدم و به لندن برگشتم. 

ما هیچ‏وقت بعد از آن واقعاً درباره‏اش صحبت نکردیم.«
لانتیموس همچنین تصمیم بسیار مهمی گرفت تا »بخشی 
از رمان را که مانند یک مقاله‏ی سیاســی - فلســفی درباره‏ی 
اسکاتلند و رابطه آن با انگلیس و جهان است« را کنار بگذارد. 
»فکر می‏کردم که این نمی‏تواند بخشــی از فیلم باشد، هم از 
نظر این‏که نوعی مقاله‏ی فلســفی را به‌صورت عملی به فیلم 
تبدیل می‏کنم، هم این‏که من یک یونانی هســتم و نمی‏شــد 
فیلمــی درباره‏ی اســکاتلند بســازم. ایــن کامــاً از نظر من 

نابخردانه بود.«
گری به‌عنوان مدافع پرافتخار سوسیالیسم و ناسیونالیسم 
اســکاتلندی، سیاســت برایش خیلــی مهم بود، کســی که 
از مشــهورترین رمانــش اغلــب به‏عنوان »تمثیل سیاســی« 
یــاد می‏شــود. فیلم‏هــای لانتیموس مرتبــاً بــه موضوعات 
مهم رهایی شــخصی و ســرکوب‏های اجتماعی پرداخته‏اند 
)آیین‏های نمایشی ســوگواری »آلپ«، 2011، »ویژگی‏های 
تعیین‏کننده‏ی«‏ شخصی ابزورد »خرچنگ«(، اما در گذشته او 
به‌صراحت اعلام کرده است: »اگر می‏خواستم در مورد مسائل 
سیاسی یا اجتماعی صحبت کنم، نویسنده می‏شدم. اما من 
یک فیلمسازم و این تنها کاری است که می‏توانم انجام دهم.« 
دلم می‏خواهد بدانم که آیا این موضع تغییر کرده اســت - آیا 

او اکنون فیلم‏هایش را اصلًا سیاسی یا مجادله‏آمیز می‏بیند.
»نه مجادله‏آمیز نیســت، اما فکر می‏کنــم به‌گونه‏ای آن‏ها 
سیاسی‏اند بدون این‏که ایدئولوژی خاصی را بیان کنند. وقتی 

شما فیلم‏هایی را در این دنیا می‏سازید و با مسائلی که به آن‏ها 
اشاره می‏کنید ســروکار دارید، این نوعی عمل سیاسی است 
ـ یک نظر، یک اصرار برای پرســیدن ســوال در مورد مسائل. 
به‌نظرم اکثر فیلم‏هایی که ســؤالات عمیقــی دارند، به‌نوعی 

سیاسی‏اند.«
کنجکاوم که چه چیزی جهان‏بینی کنجکاوانه‏ی لانتیموس 

را شکل داد. 
او می‏خندد: »خب، این جهان‏بینــی همچنان هر روز در 
حال شــکل‏گیری اســت. یادم می‏آید وقتــی در یونان بزرگ 
می‏شــدم، هیچ‏وقت تصور نمی‏کردم که بتوانم فیلم بســازم ـ 

اصلًا و ابداً.«
لانتیموس، پسر یک مادر مغازه‏دار است و پدری که بازیکن 
حرفه‏ای بسکتبال بود. او قبل از این‏که تصمیم بگیرد کارگردان 
شود، تحصیلاتش را در مدیریت بازرگانی دنبال کرد. او با رفتن 
به مدرســه‏ی ســینمایی و تلویزیونی هلنیک استاوراکوس در 
زادگاهش آتن شروع به ساخت آگهی‏های بازرگانی، نماهنگ 
و فیلم‏های رقص کرد و مطمئن بود که هیچ‌وقت شانس این را 

نمی‏یابد که فیلم بلند بسازد. 
او می‏گوید: »در یونان یک دهه قبل یا بیشتر هیچ صنعت 
یا سنت فیلمسازی‌ای نبود. آنجا سه یا چهار فیلمساز خودکفا 
بودند که کار می‏کردند. اما نمی‏توانســتی بودجه‏ای از جایی 
بگیــرد. در نقطه‏ای گفتم: چرا ما دنبــال کار خودمان نرویم و 
خودمان فیلم نســازیم؟ ما به چیز بیشتری نیاز نداریم. بیایید 
یک دوربین بگیریم. هزینه‏ی فیلم، لابراتوار و بعضی بازیگران 
را می‏پردازیم، جایی برویــم و فقط چیزی فیلمبرداری کنیم. 
شــق‏القمر که نمی‏کنیم؟ هیچ‏وقت تصور نمی‏کردم که مردم 
این چیزها را تماشــا می‏کنند! فکر کردم کــه اگر چیزی را به 
دوستان‏مان نشان می‏دهیم و آن‏ها خوشحال می‏شوند یعنی 
کارمان را کرده‏ایم. بعد به آرامی، مردم شــروع به ســتایش از 
فیلم‏هــا کردند و خیال مــن رنگ واقعیت گرفــت و فکر کردم 
حــالا می‏توانیم فیلم‏هایی بــرای امرار معاش بســازیم. نه در 
یونان‏ ـ برای همین بعد از این‏‏که سه فیلم در یونان ساختم، به 

انگلیس، به لندن رفتم. اما شیوه‏ی کارم همان بود.«
لانتیمــوس و همســرش آریــان لابِــد بازیگــر یونانــی ـ 
فرانســوی )که هــم در »آلپ« و »خرچنگ« بــازی کرد(، در 
2021 به آتن برگشــتند اما به نظر می‏رسد که کارگردان در 
حــال و هوای خانه‏اش در لندن اســت. درحالی‏که قهوه‏ی 
دیگری سفارش می‏دهیم، گوشی همراهم را چک می‏کنم 
تا ببینــم که مکالمه‏مان دارد ضبط می‏شــود. بابت این کار 
عذرخواهــی می‏کنم. من همیشــه هراس ایــن را دارم که 
تکنولوژی دیجیتال دســتم را در پوست گردو بگذارد. کمی 
احساس خجالت می‏کنم اما لانتیموس می‏گوید: »من هم 
همین‏طورم! برای همین است که دوست دارم همه‌چیز را با 
دوربین‏های قدیمی فیلم بگیرم! چند فیلم دیجیتالی گرفتم 

و واقعاً از این تجربه متنفرم.« 
از او می‏پرســم چــه چیــز به‌طــور خــاص وجــود دارد که 
لانتیموس را از فیلمبرداری دیجیتال متنفر می‏کند و جوابش 

به نظر می‏رسد.... »همه‌چیز« باشد! 
او آهی می‏کشد: »من این روند را دوست ندارم. سر صحنه 
بودن و دیدن چیزهایی که شــبیه یک سریال آبکی است روی 
مانیتور حواس را پرت می‏کند. تو نمی‏فهمی که چه چیز را فیلم 
گرفته‏اند و بعد مجبوری با آن تصویر وحشتناک پس از تولید و 
در تدوین کنار بیایی. بعد وقتی فیلم را تمام می‏کنی تشنه‏ی 
این هستی که آن را به چیزی خاص تبدیل کنی و به‌جای لذت 
بردن از فرآیند خلاقانه، روی زیبا جلوه دادن آن – افزودن بافت 
و تنظیم رنگ پوست – تمرکز می‏کنید. همچنین معتقدم، مردم 
می‏توانند احساس کنند که فقط یک دکمه برای فیلمبرداری 
فشار داده نشده بلکه اتفاقی ارزشمندتر در جریان است و من 
در این مورد بسیار سختگیرتر شده‏ام. یک تاریکخانه ساخته‏ام؛ 
اســتودیویی در آتن برای بهبود و چاپ فیلم‏هایم. درواقع طی 

فروش ناامید‏کننده‏ »جوکر 2«
اولین اکــران دنباله‏ بحث‏برانگیــز »جوکر« هرچند 
بر صدر فهرســت فــروش هفتــه جای گرفــت، اما 
افتتاحیه ۴۰ میلیون دلاری آن بســیار ناامید‏کننده 
بود.  درحالی‌که پیش‏بینی فروش افتتاحیه »جوکر 
۲« بین ۵۰ تــا ۶۵ میلیون دلار برآورد شــده بود - و 
پیش‏تر حتی احتمال فــروش ۷۰ میلیون دلاری در 
اولین آخر هفته اکــران این فیلم می‏رفت - »جوکر: 
جنون مشترک« کارش را با فروش ۴۰ میلیون دلاری 
آغاز کرد و نشان داد با فیلم قبلی خود، »جوکر« سال 
۲۰۱۹ که رکورد فروش ماه اکتبر را با 96/2 میلیون 
دلار به‌نام خود کــرده بود، فاصله زیــادی دارد. این 
مشــکل بزرگی برای کمپانی برادران وارنر است زیرا 
این دنباله با درجه آر با هزینه قابل‌توجه ۲۰۰ میلیون 
دلاری ساخته شده درحالی‌که فیلم اول با هزینه ۶۵ 
میلیون دلاری تولید شده بود. طبق گفته منابع آگاه، 
»جنون مشترک« برای اینکه ضرر نکند باید حداقل 

۴۵۰ میلیون دلار بلیت بفروشد.

پیگرد قانونی برای بهره‏برداری 
غیرمجاز از »خجالت نکش«

وکیل تهیه‏کننده فیلم سینمایی »خجالت نکش« خبر 
داد، »افــرادی که به‏صورت غیرمجــاز از این اثر هنری 
بهره‏بــرداری کننــد، پیگــرد قانونی می‏شــوند.« الهه 
قادری، وکیل ســیدامیر پروین حســینی، تهیه‏کننده 
فیلم »خجالت نکش ۱ و ۲«، با اعلام خبر پیگرد قانونی 
علیــه افرادی که به‏صــورت غیرمجاز از ایــن اثر هنری 
بهره‏برداری کرده‏ و می‏کنند به ایسنا گفت: »طبق ماده 
۲۳ قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان، 
هرگونه نشر، پخش یا عرضه اثر بدون اجازه پدیدآورنده 
جرم محسوب می‏شود و متخلفان تحت پیگرد قانونی 
قرار خواهند گرفت.« این وکیل در آستانه اکران آنلاین 
فیلــم »خجالت نکــش ۲« در فیلم‏نت با اعــام اینکه 
حکم یک‌ســال‌ونیم حبس در انتظار این افراد اســت، 
گفت: »متأســفانه برخی پلتفرم‏هــای نمایش، بدون 
اجازه صاحب اثر، فیلم »خجالت نکش« را در ســکوی 
نمایش خود قرار داده‏اند. این پلتفرم‏ها، گاه با حمایت 
گســترده دســتگاه‏هایی که خود باید ناظــر بر اجرای 
صحیح قانون باشــند، بدون ایجاد پایش مناسب برای 
جلوگیری از پخش غیرمجاز آثار، باعث آسیب جدی به 

سرمایه‏گذاران سینمای ایران شده‏اند.«

تجربه نزدیک آل‏پاچینو به مرگ
آل پاچینو فاش کرد که در طول کرونا تجربه نزدیک 
به مرگی را پشت سر گذاشته است. به گزارش مهر آل 
پاچینو، بازیگر مشهور که سال ۲۰۲۰ به ویروس کرونا 
مبتلا شده و تا پای مرگ رفته بود به‌تازگی از این تجربه 
صحبت کرده و دربــاره‏ی تجربه‏ی نزدیکش به مرگ 
سخن گفته است. او گفت که به ویروس مبتلا شده 
بود و حال خوبی نداشت، بعد تب کرد و آب بدنش کم 
شد. بنابراین کسی را گرفت تا از او پرستاری کند ولی 
همان‏طور که در خانه‏ نشسته بود، از حال رفت و دیگر 
نبض نداشت. در عرض چنددقیقه اورژانس رسید و 
شش امدادگر به او رسیدگی کردند و ناگهان صدای 
آن‏ها را شــنید که گفتند برگشــت، حالا اینجاست.  
این بازیگر ۸۴ ســاله عنوان کرد که با افزایش ســن، 
دیدگاهش نســبت به مرگ تغییر کــرده و از بچه‏دار 
شدن و دانســتن اینکه حجم عظیمی از کار هست 
که افراد پس از مرگش به آن بپردازند، تسلی می‏یابد.

فــرهنـگ
CULTURE
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فیلم‏های لانتیموس 
مرتباً به موضوعات 
مهم رهایی شخصی 

و سرکوب‏های 
اجتماعی پرداخته‏اند، 

اما او به‌صراحت 
اعلام کرده است: 

»اگر می‏خواستم در 
مورد مسائل سیاسی 
یا اجتماعی صحبت 

کنم، نویسنده 
می‏شدم. اما من 

یک فیلمسازم و این 
تنها کاری است که 

می‏توانم انجام دهم.« 

خبرسازان

 فیلم‏هایم 
بچه‏هایی مسئله‌دارند

»یورگوس لانتیموس« کارگردان یونانی و »اما اســتون« بازیگر 
آمریکایــی، در همــکاری با هم تیــم قدرتمندی را تشــکیل 
می‏دهند. از زمان همکاری این دو از کمدی ســیاه »سوگلی« 
)2018( که 10 نامزدی جایزه اســکار و هفت جایزه‏ی بفتا را 
به دست آورد، آن‏ها »بلیت« )Bleat(  و فیلم بسیار مورد توجه 
»بیچارگان« را خلق کردند که »اما اســتون« در ســه جایزه‏ی 
اسکار، بفتا و گلدن گلوب برنده‏ی بهترین بازیگر زن شد. آن‏ها 
همچنین همکاری‏شــان را در »انواع مهربانی« ادامه دادند و 
تمام این‏ آثار ثابت کرده که مشارکت آن‏ها بسیار سازنده است. 
در »بیچــارگان« کــه به‏عنــوان یــک »کمــدی رمانتیک 
علمی-تخیلی پیچیده« توصیف شــده است )و اصلًا عجیب 
نیست(، استون نقش بلا باکستر را بازی می‏کند ـ زنی دوباره 
متولدشده در قرن نوزدهم که تحت حکومت پدرمآبانه‏ی جراح 
فرانکشــتاین‏مانند، گادوین باکســتر )با بازی ویلم دفو( که او 
را »خدا« می‏نامد زندگی می‏کند و به نظر می‏رســد که او مغز 
نوزادی را به او داده اســت که به‏ســرعت در حال رشــد است. 
درحالی‏که منتقدان برای تعریف عناصر عجیب‏وغریب فیلم با 
چالش مواجه‏اند )»شیکاگو سان‏ـ تایمز« آن را »به‌طور عجیبی 
زننده... به‏طور بی‏شــرمانه‏ای مبتذل« دانســت، در‏حالی‏که 
»امپایر« آن را »کاملًا مزخرف و تماماً کثیف« توصیف می‏کند(، 
اســتون به سادگی می‏گوید که این داستانی درباره‏ی یک زن 

است که »مجبور نیست با شرم کنار بیاید.«
وقتی لانتیموس را در لندن ملاقات کردم، کمپین اســکار 
برای »بیچارگان« شــتاب می‏گرفت و پس از برنده شدن شیر 
طلایی در جشــنواره‏ی فیلم ونیز در سپتامبر، این فیلم پشت 
هم نامزد بســیاری از جوایز شد و جایزه‏های بسیاری را برد. با 
این‏حال لانتیموس که فیلم‏هایــش »دندان نیش« )2009(، 
»خرچنگ« )2015( و »سوگلی« همگی توجه اسکار را جلب 
کرده بودند، به‌نظر می‏رســید با این همه تبلیغات پرسروصدا 
اصــاً آب در دلش تکان نخورده اســت. او برخلاف خیلی از 

فیلم‏هایش، آرام، خونسرد و خوشروست.
یــادم می‏آید که چندســال پیــش »دندان نیــش« را در 
شــبکه‏ی چهار اکســتریم ســینما معرفی کردم. من از طنز 
»وهم‏آور و یخی« آن بســیار هیجــان‏زده بودم اما همان‏زمان 
متوجه شدم که لانتیموس فیلم‏های سورئال خود را توضیح 
نمی‏دهد. او یک‏بار گفت:‏ »مردم همیشه سعی می‏کنند مرا 
وادار کنند دیدگاه آن‏ها را تأیید کنم و من این کار را نمی‏کنم.« 
امــا حــالا درحالی‏کــه دارد قهــوه‏اش را در هتل وســت‏اند 
جرعه‏جرعه می‏نوشد، برای وارد شدن به بحث درباره‏ی این‏که 
»بیچارگان« واقعاً درباره‏ی چیست، مشتاق برای صحبت به 
نظر می‏رســد. می‏خواهــم بدانم که آیا او بــا توصیف صریح 

استون از فیلم موافق است. 
او می‏گوید: »خب شرم چیزی است که ما عادت داریم در 
شرایط خاصی حس کنیم و شخصیت اِما این حس را ندارد. او 
هیچ‏وقت نمی‏فهمد که شــرم چیست، بنابراین کاملًا در بیان 

نظرات، افکار، عقایدش و هر چیز دیگر آزاد است.« 
مــن توصیف خــودش را از فیلم به او یــادآوری می‏کنم که 
»دربــاره‏ی زنی اســت کــه شــانس دوم دارد«. او اکنون ‌طرز 
ماهرانــه‏ای ایــن توصیف را طــور دیگری بازگــو می‏کند: »او 
انسانی است که شانسی در جهان دارد ـ کسی که به شیوه‏ای 
خاص برای درک جهان به‌شــکلی خاص شکل نگرفته است. 
او شــروع به تمیز کردن می‏کند، تا شروعی تازه داشته باشد و 
این کار به او دید بسیار آزادتری از موقعیت می‏دهد. او زنی 28 
ساله است که تا آن زمان، زندگی‏ای را زیسته که به وضوح او را 
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خبرنگار گروه فرهنگ
ترجمه: زینب کاظم‏خواه
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